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  چكيده

اند و همين عنوان چون سلطنت با هم شريكخواه حق را عين ملكيت يا غير آن بدانيم در اثري هم
سلطنت اموال در حقوق كافي است كه حكم كنيم هرگونه تصرفّ در اموال حقوقي ديگران بدون اذن 

تواند ارج وجود ندارند و انسان نميحقوق معنوي كه به صورت اعيان در خ. صاحب آنان جايز نيست
در فقه كه ها قرار دهد، يك نحوه اعتبارات عقلي و عرفي هستند، يد مالكي يا حتي غصبي بر روي آن

رت شك در يا حتي در صو. گيرندشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بيع قرار ميثابت مي
  . ها شدي آنقائل به صحت نقل و معاوضهتوان طبق اصل جواز نقل ميحكم جواز يا عدم جواز، 

تواند ي او نميكس بدون اجازهصاحب حق يك نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هيچ 
دي يا ي صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تأليفي يا رايت سيها كند؛ مثلاً بدون اجازهتصرفّ در آن

  . انتشار نظر علمي او كند
  

    .كپي رايت، بيع ،سلطنت ،حق ،ياناع ،حقوق :واژگان كليدي
  

______________________________________________________ 
 15/8/1389 :خ تصويبتاري     1389/ تابستان:  تاريخ وصول .1

 morteza.pouyan@gmail.com: پست الكترونيكي .2



 1389 زمستانو  پاييز، ششمسال سوم، شماره  ،ي فقه و حقوق اسلامي نامه پژوهش/ 10

 
  مقدمه

 ازها چون يك نظر علمي، كپي رايت و اثر تأليفي و نظاير ايناگر بخواهيم به امور معنوي هم
كلي مورد بحث قرار  يمسأله تحت عنوان دوها را آنبايد ، اند نگاه كنيمآن حيث كه حقوق

  :دهيم
اگـر حـق   گردند و ت برميآيا حقوق به ملكيي يعنت چيست؟ حقوق با ملكي يرابطه ـ اول 

بار كرد تا هرگونه تصرّف در ت را توان براي حقوق همان آثار ملكييا ميغير از ملكيت است، آ
  ؟ محقوق يك فرد نيز جايز نباشد

را دارنـد؟ بـه   بـه بيـع   ت معاوضه قابليمعنوي آيا حقوق   جوابدر صورت مثبت بودن  ـ  دوم
غيـر قـرار    به ض يا عوض مورد بيع و تمليكتوان حقوق را به صورت معوعبارت ديگر آيا مي

  داد؟
  

  فرق بين حق و ملك اول ـ
پردازند كه فرق بين حق و ملك چيست؟ آيـا ايـن   له ميأفقها به اين مس، بحث بيعمل ودر ا

حقوقي از جمله حق يك نظر علمي يا حق كپي رايت يا حـق  مقابل يكديگرند كه اگر  دو در
آيا براي حكم  ؟دنشوت نميديگر داخل در ملكيي حقوق به حساب آمدند در زمره تأليفياثر 

توان بـراي  ها را به ملكيت برگردانيم؟ يا مينبه عدم جواز تصرّف در حقوق اشيا لازم است آ
ها بـه  حقوق نيز همان آثار ملكيت مانند عدم جواز تصرّف در حقوق را بدون اذن صاحبان آن

  .را به ملكيت برگردانيم كه حق را عين ملكيت بدانيم يا آنساند، بدون ايناثبات ر
  :ستمبنا استوار ا بر سهنظر فقها  يعمده

  
را هم به وجهي به  ت آنبه يك امري ملكي نسبت لذا حق ست،ت احق از مراتب ملكيـ اول  

بين مالك و مملوك دانسته اي اضافه ،تحكيم حق را به مانند ملكي يت االلهآ .رسانداثبات مي
در ادامـه   .و متقوم به محقّ و محقوق اسـت ت است از اين جهت حق هم نوعي از ملكي .است
بلكه گاهي عين و گاهي از جنس معني است  ،عين نيست فرمايند كه مملوك منحصر درمي

 ـبه مثل مملوك ع ـ سپس مملوك از جنس معني را). 6، صالحكيم( به سه قسم تقسيم  ين 
فرمايند هيچ فرقي بين مملوك عين به سه قسمش و مملوك معني مينيز در پايان . كندمي

داند كـه  ت ميكيلافراد ماز اضافه را  يگانهبه سه قسمش وجود ندارد و تمام اين اقسام شش
بـه عبـارت ديگـر اخـتلاف بـين      . تـر از بعضـي ديگرنـد   ها قويبعضي از آن كيبه نحو تشكي
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و نـه   گرددميبر هابه اختلاف به حسب موارد آن ،معنوي در حقملوكات ممملوكات عيني و 
حق فسخ عقد با زيد «يا » زيد مالك است«: شودكه گفته ميمانند اين. هات آناصل ملكي به

در اين سه مـورد، اختلافـي حتـي بـه صـورت      . »حق قصاص از جاني با زيد است«يا » است
منتهي اين سه مرتبـه بـه اخـتلاف مـورد     . هستند تشكيكي وجود ندارد و همه در يك درجه

گـردد  برمـي  گردند؛ مثلاً در مورد اول به ملك زيد و در مورد دوم و سوم بـه حـق زيـد   برمي
آور اسـت  تمتعلق حق خواه عيني و خواه معنوي به مانند متعلق ملك، مالكي. )7همان، ص(

 يد و آن همـان اضـافه  گردنبه يك حقيقت برميو ملك پس حق . و صاحب حق مالك است
ت استخاص ملكي.  

  
   نقد و بررسي 

تر آن جلوتر خواهد آمد به جهـت  طور كه توضيح بيش بلكه همان ،حق و ملك يكي نيستند
كـه  ، نه اينگيريماين دو را متحد مي ماهيت است كه ما ياشتراك حق و ملك در يك لازمه
ت   پس نظر آيـت االله حك ـ . حقيقت اين دو نيز يكسان باشد آوري يم در اشـتراك آثـار و ملكيـ

ت نيسـت، بلكـه     ولي لازمه. حق، صحيح است اش صدق دلالت مطابقي حق بر معنـاي ملكيـ
  .شودهمين حكم در اشتراك دو ملزوم در يك لازم واحد هم بار مي

  
جـا بـه   ايـن  در. دارد وجـود  يآثـار مشـترك   بـين آن دو  ت است وليحق غير از ملكيدوم ـ  

و  بحـث ها را مورد كنيم و سپس آنحق و ملك اشاره مي يرابطه يلهأدر مساستدلال فقها 
الانصـاري،  (اسـت  ب حـق را نـوعي از سـلطنت    سشيخ انصاري در مكا. دهيمبررسي قرار مي

. ديگري از فقها هم به همين نظر گرايش پيدا كردنـد  يبه تبع ايشان عده .)79، صق1375
، ق1378اليـزدي،  ( ظـر گـرايش پيـدا كـرده اسـت     نيز به همين ن مكاسب يحاشيهسيد در 

بر غير عين  ن وسلطنت بر عي: كنداين نوع سلطنت را به دو قسم تقسيم مي سپس .)55ص
 . حكيم گذشـت  يت اهللاست كه در كلام آ» معني«همان  »غيرها«مراد سيد از اين  ).همان(

 ـتوان مياز جمله  و داراي اقسامي است» معني«سلطنت  و حقـوق را نـام بـرد   ه منفعت، ذم .
بين حق و ملك فرقي وجود  جهتاز اين  .ت بلكه نوعي از آن استضعيف ملكي يمرتبه ،حق
همان طور كه در ملكيت صاحب ملك يا منفعت مالك است، در مورد حق نيز صـحيح  . ندارد

و  هاز اين هم فراتر رفت ـسيد در جاي ديگر  .)57همان، ص(است كه صاحب حق مالك باشد 
ا كردند كهعاد بلكه از حيث لغت هم اين  ،ت استنه تنها به اصطلاح فقهي حق نوعي از ملكي

 ـ يرا نيـز در جرگـه  خـوابي  حـق هـم   وحق زيـارت   ،حق سلام .چنين است ت حقـوق  مالكي
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ند و فرمودند كه مـانعي  اها دانستهت براي صاحب آنو اين حقوق را هم نوعي ملكي درآوردند

 ـپردازي مـي قـدر گاه به پاسخ از اشكال مآن .)57-58همان، ص(ود از تمليك اين امور وج د ن
-دهند؟ در پاسخ ميرا در مقابل ملك قرار مي قپس چرا ح ،كه اگر حق نوعي از ملك است

حـق و ملـك    ،فرمايند كه بر حسب اصطلاح عام و يا اصطلاح خاص در يك علم و يـا قـومي  
پس . فقهي و لغت اين دو مقابل يكديگر نيستنددر اصطلاح  مااگيرند، مقابل يكديگر قرار مي

  .با يكديگر دانستحد تّم از طريق سلطنترا حكيم حق و ملك  يت االلهسيد بر خلاف آ
ي فشيخ موسي نج ،از ديگر فقهايي كه حق را به مانند ملكيت نوعي از سلطنت دانسته است 

. )41، ص1ق، ج1373النـائيني،  (تقريرات مكاسب ميـرزاي نـائيني آورده اسـت    در است كه 
تـر از  نجفي سلطنت بر حق را ضعيف و سلطنت بر منفعت را قوي و سلطنت بر عين را قـوي 

دانـد  ي خـاص مـي  گاه جامع بين ملك و حق را يك نوع اضافهآن. آن دو در نظر گرفته است
يعني مالك و صـاحب حـق واجـد و داراي مملـوك و     . كندتعبير مي» تواجدي«كه از آن به 

ملـك و اگـر    ،نفسها و از حيث متعلقش تام باشدحد اگر اين اضافه في . خود هستندمحقوق 
ي اضافه، ناقص باشد مانند حق مرتهن يا از حيث متعلق اضـافه، نـاقص باشـد مثـل     ناحيه از

اي سلطنت و اضافه يپس بين حق و ملك از ناحيه. گويندحق خيار، اين دو مورد را حق مي
همان( تشكيكي برقرار است يرابطه ،د وجود داردد خوكه بين واجد و موج(.   

  
  نقد و بررسي

 لازم .دانندمي اثر حقرا سلطنت  ي ديگرفقها. نظر مورد نقد ديگر فقها قرار گرفته استاين  
و خواه به نحـو دلالـت    ينخواه به نحو دلالت تضمـ  كه معناي حقنه اين ،ماهيت حق است

از  را سـلطنت  حق را عين سلطنت ندانسته است، بلكـه  برخي. سلطنت باشدعين  ـ  مطابقي
اعتباري خـاص و غيـر از سـلطنت اسـت و بـراي آن آثـار        ،لذا حق. داندك ميآثار حق و مل

 را سـلطنت بعضي  .)4، صق1406الخراساني، (ي آن سلطنت است خاصي است كه از جمله
سـلطنت باشـد   در اين صـورت محـال اسـت كـه حـق عـين        دانند،مياز احكام حق و ملك 

كلام خود را نقض كردنـد و تصـريح    تقريراتشان از يديگر بخشنجفي در  .)10الحكيم، ص(
شـود  مـي سلطنت اثر حق پس . حق، اعتباري خاص است و اثر آن سلطنت استند كه اهكرد

وحـدت سـلطنت    ينظريه ضموارد نق بيعالكتاب امام در   .)42، ص1ق، ج1373النائيني، (
ولـي   ،دن ـكنشان دادند و فرمودند در بعضي موارد ملك و حـق صـدق مـي   ن با ملك و حق را

در مـوارد ديگـري حـق و ملـك      .ورمحجمثل شخص  ؛ط بر مال و ملكش نيستشخص مسلّ
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 الخمينـي، ( صغيرولايت ولي نسبت به مال  مثل ؛كندولي سلطنت صدق مي ،كندصدق نمي
ينيت سلطنت بـا ملـك و   درصدد نفي عخويش صدر عبارت امام در  .)45، ص1ش، ج1383

 ،اما اگر بخواهند بفرمايند كه محجور مطلقاً سلطنت بر اموال و حقوق خود نـدارد ، حق است
هم مالـك  زيرا  ،بلكه محجور نوعي سلطنت بر اموال و حقوق خود دارد .باشداين صحيح نمي

م مـانع شـرعي وجـود دارد و آن عـد     منتهي .ها سلطنت استآن لازم و هم محق است و اثر
عدم نفـوذ سـلطنت غيـر از     .ستمحجور نسبت به اموالش در نزد شارع اسلطنت اعتبار نفوذ 

حـق   يو لازمه پس صحيح آن است كه سلطنت از آثار حق و ملك است .نفي سلطنت است
  . باشد و ملك تسلط بر اموال و حقوق

تمايـل   نظـر ي به اين يآقاي خو. است خاص يسلطنت و حق اعتبار و اضافه ،تملكي ـ   سوم
ي بر شي اسـت، امـا حـق    و معتقدند كه حقيقت ملكيت، همان سلطنت و احاطه پيدا كردند

ايشان حق را نه نوعي از ملكيت و نـه عـين   .  )43ـ44، ص2الخويي، ج( اي بيش نيستاضافه
و نه حـق  ر سلطنت را فقط متعلق به ملكيت داند، بلكه اثسلطنت و نه سلطنت را اثر حق مي

بـين صـاحب حـق و    ي اضـافه صرفاً و حق  پس ملك همان سلطنت .)47همان، ص( داندمي
  . است محقوق خود

  
  نقد و بررسي

نقـض بـه    لاّادر ضمن جواب دوم معلوم گشت كه سلطنت اثر ملك اسـت و نـه عـين آن و     
از طرفي دانسته شد . ش نداردلبه ما هشود كه محجور مالك مالش است ولي سلطجور ميمح

ي محضه نيست، بلكه به مانند ملكيت متقوم به صاحب حق و محقوق ك اضافهكه حق هم ي
  .خود است، لذا به مثل ملكيت داراي اثر سلطنت است

  
حـق را نـوعي سـلطنت اعتبـاري     ) ره(محقق اصفهاني .است حق سلطنت اعتباريـ   چهارم

ماننـد  د كـه  كنن ـالبته خودشان تصريح مـي  .داند كه نسبت به موارد متعدد مختلف استمي
مـراد  ). 10، ص1، جق1413الاصفهاني، (آيد نيست از آثار ملكيت به حساب مي سلطنتي كه

كـه بـه   ايشان از سلطنت اعتباري همان اعتبار سلطنت مالك نسبت به مملوك خـود اسـت   
ي اضافات حقيه اين حق يكي است، نـه ماننـد سـلطنت تكليفـي     اعتبار صاحب حق در همه

خـتلاف حقـوق بـه    اما ا. ز فسخ و امضا و يا حق شفعه و نظير آن برگرددباشد كه به حق جوا
  .گرددا برميهاختلاف محقوق آن
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نظر امام خميني اين . است ماهيت اعتباري عقلي و در بعضي موارد شرعيحق يك ـ   پنجم

و اخـتلاف بـه    مشترك معنوي است حق، ماهيت اعتباريرا اختيار كردند و معتقد بودند كه 
كه بعضي از اين مصاديق اعتبار عقلي هستند و بعض ديگر نظير آن. گرددها برميآنمصاديق 

، 1ش، ج1383 الخمينـي، (تـر وجـود نـدارد    اعتبار شرعي و الاّ از حيث معني يك معنا بيش
 ياما ملـك را از مقولـه   .)40همان، ص(از طرف ديگر حق را غير از ملك و سلطنت  .)39ص

مانند آخوند خراساني و آيت االله حكيم هـم حـق را اعتبـاري     و) 20همان، ص(داند جده مي
نظـر چهـارم و   ). 46همـان، ص (دانسـته اسـت   سلطنت را از احكام حق داند و هم خاص مي

تر هستند و هر كـدام از ايـن دو نظـر    پنجم از ديگر تعاريفي كه براي حقوق ارائه شده دقيق
  .است براي اثبات مدعاي ما كافي

  
  گيري  نتيجه

حـق را  يـا  حق را عين سلطنت بدانيم  يا بدانيم ضعيف آن يخواه حق را عين ملك و مرتبه 
آن مانند اعتبار مالك نسبت به مملوك بدانيم يا حتي ـ   سلطنت عيننه  ـ   سلطنت اعتباري

-ي هـم ملك در اثـر  ومسلم است حق  هچ اين صور آن يدر همه ،را ماهيت اعتباري بدانيم

د وخ ـطور كه مالك مسـلط بـر مملـوك     يعني همان ند؛اشتراك دار سلطنت يك نحوه چون
طور صاحب حق مسـلط بـر    همين ،حق تصرف در مملوك مالك را ندارد فرد ديگريست و ا

پـس بـراي امـور    . حدي حق تصرف در محقوق صـاحب حـق را نـدارد   و است امحقوق خود 
دم جـواز تصـرف غيـر    تا از ايـن طريـق ع ـ   بودت يمعنوي لازم نيست به دنبال يك نوع مالك

كه حق موجـب تسـلط صـاحب حـق      قدر بلكه همين. صاحب حق را در محقوق ثابت كنيم
و لازم و كافي در حرمـت   ت را داردنسبت به محقوق خود اوست از اين جهت همان اثر ملكي

با توجه بـه ايـن    .باشدت يا غير آن حق عين ملكي چه ،تكليفي و وضعي تصرف ديگري است
حق كپي رايت يا حق چـاپ  ، ايده فكري ،ق معنوي مانند حق يك نظر علميدر حقو مطالب

طور كه تسلط  بلكه همين. ودلازم نيست به دنبال اثبات مالكيت آن امور معنوي بنيز ليف أت
 ـ   ، صاحب حق بر محقوق خود امر ثابت و مسلم فقهي شد ت را از اين جهـت همـان اثـر ملكي

طور كه مالك مسلط بر مملوك خود اسـت   لذا همان. دوت حق نبدارد ولو قائل به خود ملكي
ام مملوك به دست مز و تواند تصرف در مملوك مالك كند و اختيارو كسي بدون اذن او نمي

-محقوق خود است و كسي بدون اذن او نمـي  برطور صاحب حق مسلط  همين، مالك است

ه دسـت صـاحب حـق    اختيار و زمام محقوق ب زيرا .صاحب حق كند حقوقتواند تصرف در م
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كه ولي صغير كه صاحب حق در تصرفات اموال صغير است بـدون اذن ولـي    مانند اين؛ است
تر مثل صاحب حق نسبت به مـال  از اين قوي. گونه تصرفي در مال صغير كندتواند هيچنمي

نسبت به و  ه استفكري و نظر علمي را به دست آورد يشخصي كه ايده ،محقوق خود است
حق انتشار و هر گونه تصرف ديگر را بدون اذن او  شخص ديگري مي محقّ است وآن نظر عل
  .هاو نظاير اين را ندارد ي ديگريليفأتاثر يا حق چاپ  حق كپي رايت و احديندارد و يا 

  
   )غير عيني(معنوي  حقوقبه بيع معاوضه  يتقابل ـ دوم

اكنون اين ، حق به اثبات رسيدكه اصل حقوق و سلطنت بر محقوق براي صاحبان  بعد از اين
تـوان  توان اين حقوق را مورد معاوضه قرار داد؟ يعني آيا ميكه آيا مي استال مورد بحث ؤس

ض و ليف چاپ كتـاب را بـه صـورت معـو    أحق يك نظر فكري و يا حق كپي رايت و يا حق ت
هـا جـايز   ع آنو بي ـتوانند از حقوق باشند ض نميعوض و معو يا اد؟عوض مورد معامله قرار د

از . بين فقهاسـت  ياين هم از مسائل بسيار اختلاف ،بلكه يا بايد عين باشند يا منفعتنيست، 
  . را مورد تحقيق قرارداداين جهت بايد دو بحث 

  
  حقوق در معاملات  بودن ضمعو الف ـ
تعريفـي اسـت كـه از بيـع در كتـاب       ،ض قرار گرفتن حقوقعوض يا معو اختلاف در يريشه
 ـالبيع مباد« :اندهآورد مكاسب همين تعريف را درانصاري آمده است و شيخ  المنيرح مصبا  ةل

شـيخ  . ي مالي به مال ديگـر اسـت  يعني بيع مبادله ؛)79، صق1375الانصاري، ( »مال بمال
در  .)همـان (كردنـد  چنين بوده كه بيع را به اين شكل تعريف مـي ي فقها نيز معتقدند سيره

 دلايـل ز جهات متفاوتي بين فقها اختلاف شده است كه در ضـمن بيـان   تفسير اين تعريف ا
  .ها اشاره خواهد شدآن
  

  ض در معاملات ل حق معوعقائلين به عدم جواز ج دلايل
حتي منفعت نمي ،ض در بيع بايد عين باشدمعوض در بيع قرارگيرد چه برسـد بـه   تواند معو

ض در بيع را اختصاص بـه  از فقها هم معو ديگري يهبه تبع شيخ عد ).همان( حقوق معنوي
  : ستا دليل پنج هادلايل آن يعين دادند و عمده
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  ـ تبادر، صحت سلب و اصالت عدم نقل دليل اول

و  )53، صق1378اليزدي، (ض بايد عين باشد اين است كه معو» بيع«متبادر از لفظ : تبادر 
  .تبادر هم علامت حقيقت است

در مقابـل   ـ چه برسد به حقـوق معنـوي  ـ    ير عين مانند منفعتتمليك غاگر  :صحت سلب 
چـه   اگر اي شود؛معامله چنيناطلاق بيع بر اينسلب صحيح است كه  قرار داده شود، يعوض

از علامـات مجـاز   نيـز  و صحت سلب  ) همان(اطلاق مصالحه و يا اجاره شود  معاوضه ه اينب
  .كندصدق نميير آن و نظمنفعت  يلذا حقيقتاً بيع بر مبادله .است
تمليك بيع  يصيغها ب يبه عوضمانند منفعت و حقوق كه  يغير عين در اگر :لت عدم نقلاصا

از ملك بايع خارج و بر ملك مشتري انتقال پيدا  منفعت يا حقآيا اين  شودشك  شده است،
  . )همان(اصل عدم نقل است است،  كرده

  
  نقد و بررسي

 در حالي كه  ،معنا از سماع لفظ به ذهن بدون قرينه باشد ت است كه سبقتتبادر وقتي حج
اين تبادري كه سيد ادعا شده زيرا  .ت نيستعا كرده حج؛ مبتني بر غلبـه اسـت  اين تبادر اد

لذا اين غلبه قرينه اسـت كـه    .شودبر مبناي معاوضه عيني انجام مي هايعني چون اغلب بيع
و تبـادر برگرفتـه از قرينـه     شـود به ذهن متبـادر   عين يمعاوضه ،به هنگام شنيدن لفظ بيع

 آن كثـرت اسـتعمال باشـد حجـت نيسـت      ابه تعبير اصوليين تبادري كه منش. حجت نيست
  .)32، ص1ش، ج1383 الخميني،(

بـه   ضاين مطلـب نق ـ اگر عين بايد معوض باشد،  .شودطريق نقضي رد ميه دليل دوم ب      
كنـد  صورت صحت سلب بيع صدق نمي در اين ؛شودمي صحيح غير عيني بعضي از معاملات

 ـ هامـروز  ها كـه  بعضي از بيعزيرا در . م حقيقت استئو عدم صحت سلب از علا خصـوص  ه ب
درعـرف  بلكـه   .است صحيح و در نزد عرف و عقلا اين بيعنيست ض عين معو ،شودانجام مي

كه اكثـر  چنان ،د نداردچنين بيعي نيز شيوع دارد و شكي در صدق بيع بر اين موارد وجواين
دو با اين  .)همان( مانند سرقفلي و حق آب و گلاند؛ فقها نيز به صحت اين بيع تصريح كرده

جـا صـحيح   در ايـن  »اصـل «دليل زيرا تمسك به . شودمعلوم مي نيز مدليل سو، پاسخ جواب
حيث عرفـي  وقتي بيع از  ،»الاصل دليل حيث لا دليل له«به تعبير علماي اصول زيرا  ؛نيست
ديگر نوبت بـه شـك در   ـ  داشتع ودر عرف شيها عبلكه امثال اين بي ـ  ي صحيح بوديو عقلا
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-عين كافي نيست و نمي ض درپس اين سه دليل براي انحصار معو. رسدنقل و عدم آن نمي

 . كند حقوق راتواند نفي بيع 

  
  ت ماليـ  دليل دوم

ض بيـع را حـق   توان معواز اين جهت نمي .تعين و نهايتاً منفعت و نه حق صادق اس مال بر
از حيـث   ت در عوضينحق را با شرط ماليمعوض واقع شدن كه شيخ انصاري چنان. قرار داد

مكاسـب   يحاشيهدر  نيز آخوند). 79، صق1375الانصاري، (داند لغوي و عرفي صحيح نمي
 ـ ،با تمسك به تعريف مصباح مالي الخراسـاني،  (ته اسـت  س ـمعتبـر دان  لزومـاً ض را ت در معـو

 كندفقط بر عين صدق مي ،ت شرط در صدق بيع استمالي جا كهاز آنپس  .)4ق، ص1406
  . ض در بيع قرارگيردتواند معولذا حق نمي ؛شودبر حق اطلاق نميو 
  

  نقد و بررسي
فقها قـرار نگرفتـه    يمورد قبول همهـ   نه لغويـ   تعريف مصباح به عنوان يك مصطلح فقهي

بيع را ضرورتاً مطلق زيرا  .ندانسته است تعريف حقيقي را خوئي تعريف مصباحآيت االله . است
الخويي، ( باشدتعريف جامع افراد خود نميصورت، دانند، درغيرايني بين دو چيز نميمبادله

لي كه بيع شود؛ در حاي لفظ ميبر طبق تعريف مصباح، بيع داخل در مقوله. )10، ص3-2ج
يك امر معنوي است و به همين جهت است كه بيع معاطاتي كـه محتـاج بـه لفـظ نيسـت،      

سيد كـاظم   .)40، ص1ش، ج1383 الخميني،(ي معني است زيرا بيع از مقوله. صحيح است
زيرا بيع تمليك عـوض اسـت و    .حمل كرده است ،اين تعريف را بر مبناي مسامحه نيزيزدي 

-ل بين بيع از يك طرف و صلح و اجاره و غيره از طرف ديگر پـيش مـي  تداخ الاّ نه مبادله و

  .)53، صق1378اليزدي، (كند صدق ميبه مال تبديل مال  نيزدر صلح  زيرا. آيد
بـه  بتـوان  ت آن است كه ملاك مالياما  ،ض و بيع شرط باشدمعودر بر فرض مالكيت 

چنـين  ه و حـق التحجيـر ايـن   مانند حـق السـبق   يكه حقوق درحالي ،آن بذل ثمن كرد يزاإ
بـا   ي كه داردو يا حق تحجير ينسبت به مكاني كه حق سبقتبا تواند زيرا انسان مي .هستند
پـس حقـوق نيـز     .را به ديگري واگذار كندكند حق خود دريافت ميآن كه در مقابل عوضي 

، 1ش، ج1383 الخمينـي، (هـا بـذل ثمـن كـرد     تـوان در مقابـل آن  ماليت دارنـد، زيـرا مـي   
 ـ هم خوئي  آيت االله.)55ص آن  يزاإت را رغبـت و ميـل عقـلا در بـذل مـال بـه       مـلاك مالي

 ـ پس .)42، ص3-2الخويي، ،ج( نداهدانست ت در عـين و  تعريف مصباح در ظهور اشتراط مالي
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ـ .تعريف حقيقي نيست و بر مبناي مسامحه است ،ضمعو  رغبـت عقـلا و   ،تبلكه ملاك مالي 

  . است دوم هم باطلنظر  جهتاز اين  ،آن است يزاإعرف در بذل مال به 
  

  نقل  ـ دليل سوم
 در هر صورت اشد،خ مبادله بنساز ض و يا خواه بيع را از سنخ تمليك معو  م بيـع  شرط مقـو

قابليت نقل معوحقـوق  جا كه از آناما . ت فقط مختص به عين استض است و اين خصوصي
ض توان معواز اين جهت حقوق را نمي ،ير نيستندقابل نقل به غ و فاقد اين شرطند نزد عرف

و در صورت شك در صحت نقل حق به ديگري، اصل عدم صـحت   در معاملات بيعي قرار داد
زيرا شك در اصل موضوع نقل حق وجود دارد و اصل موضوعي، مقدم بر اصل حكمـي  . است
اسـتدلال كـرد   توان به صحت حكم نقل از اين جهت چون شك در موضوع داريم، نمي. است

  .)88، ص1ق، ج1413النائيني، (
  

  نقد و بررسي
 يعني  ؛مانند حق السبقه و حق التحجير ،داننداز حقوق را قابل نقل مي رخياز فقها ب يهعد

ت شيخ و كه در بحث اشتراط ماليچنان. داد توان در مقابل عوضي اين حق را نقل به غيرمي
عان داشتند كه اما از طرف ديگر اذ .دانستندت ميمالي يحقوق را از ناحيهبيع ور حذآخوند م

پس اشكالي از اين جهت وجـود نـدارد   . كندت بر آن صدق نميمالي يلحق قابل نقل است و
جهاني  يبر حقوق در عرف جامعههاي از اين گذشته بيع. كه حقوق قابل نقل به غير نيستند

ماننـد  . از صـحت انتقـال حقـوق دارد   حكايـت   و است و مورد رغبت عقلا و عرف اسـت رايج 
 .كنـد مـي  يك ناشرمنتقل به  ،ليف كتاب خود را در مقابل عوض ماليأفي كه حق چاپ تلّؤم

   .ها شيوع داردها در تمام جهان و از جمله در عرف متشرّعه و غير آنبيع اين
 ـ. مخالفـت كردنـد   ،از فقها با اين مبنـا كـه بيـع از نواقـل اسـت      يديگر يعده  قمحقّ

 ـ ولـي به اتفاق همه صحيح اسـت   ،هحق فرمودند كه بيع كلي در ذم ياصفهاني در رساله  هب
چنين بيعي تنها متقوم به يك طرف نيسـت، بلكـه   زيرا اين. كندنقل صدق نمي ،بيعاين نوع 

، 1، جق1413الاصـفهاني،  (لـذا نقـل آن بـه ديگـري ممكـن نيسـت       . اضافه به ديگـري دارد 
لذا بر فرض حقوق قابل نقل هم  .م بيع نيستجز مقو ،ته مثل ماليپس ملاك نقل ب .)11ص

  . زيرا اساساً بيع از نواقل نيست ،ها نيستبه صدق بيع بر آن نباشند مضرّ
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  ت ملكيـ  دليل چهارم
چون بر . دملك انسان باش ،بايد مبيع حتماً قبل از معامله  1»في ملك لا بيع الاّ«طبق روايت 
بيع قرارداد يتوان مورد معاوضهلذا حق را نمي ،كنديت صدق نمبر حق ملكي .  

  
  و بررسي نقد

لذا بيع ولي . بلكه مراد همان سلطنت است ،مراد از ملك در اين روايت در مقابل حق نيست 
بلكه فقط سلطنت  ؛چه ولي مالك آن اموال نيستگر، ي صحيح استصاز جانب محجور و مو

ذكـر كـرد كـه    تـوان  از ديگر شواهدي كه مي .)89، ص1جق، 1413النائيني، ( ها داردبر آن
صحت بيع فضولي است ،ت به معناي اصلي خود در بيع شرط نيستملكي .ت به زيرا اگر ملكي

ايـن نكتـه ثابـت    . بيع فضولي راساً باطل بود ،بودمعتبر معناي حقيقي خودش در اين روايت 
 اعتبـار بـه   لـذا . انـد كيسـلطنت شـر   هر دو در اثـر  يلت باشد وغير از ملكي ،حق اگرچهشد 

  .كندميصدق نيز اين روايت به بيع حقوق  ،سلطنت
  
  تمليكـ  دليل پنجم 

تمليك  هببيع وقتي ) 11، ص2ـ3جالخويي، (ند بيع تمليك است و حقوق قابل تمليك نيست
  .ندكتطبيق پيدا نمي نيزحقوق  هباولي طريق ه ب ،منافع صدق نكند

 
  نقد و بررسي 
اين نظر نقض بـه بيـع وقـف عـام      .نقضي است لقابل اشكا ،را تمليك به غير بدانيم اگر بيع 

شـود و بـه ملـك    زيرا وقتي بايع مبيع را وقف عام كرد، مصرف آن براي عمـوم مـي   ،باشدمي
   .)53، ص1ش، ج1383 الخميني،(آيد شخص خاصي در نمي

  
  نتيجه

بهتـرين دليـل را امـام    . بيـع را دارد ض واقع شـدن در  ت معوحق قابليمعتقد است،  نگارنده 
تـوان  عوض و معوض از امور اعتباري هستند؛ لذا هر كـدام از ثمـن و مـثمن را مـي     فرمودند

______________________________________________________ 
بلكه مشابه اين تعبير وارد شده . ي  وجود نداردياين روايت مشهور است ولكن به اين تعبير در كتب روا .1

يا و » لايجوز بيع ما ليس يملك«: مده استآ) قطع رحلي ،608، ابواب عقد البيع، ص2ج وسائل،( در مثلاً. است
 .   »لا بيع الاّ فيما تملك«: است چنين آمدهاين) 230ص ، ابواب عقد البيع،13ج ،مستدرك( در
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  . عوض و معوض قرار داد

تواننـد عـوض و معـوض    ي بين اين دو است و هر كدام مياز سوي ديگر ماهيت بيع، مبادله
اين مبنا كاملاً صحيح اسـت   .)همان( ن باشدلذا شرط نيست كه عوض حتماً عي. قرار بگيرند

و عيبا ،اردد كسي كه قصد فروش. نداعتبارياز امور ع و مشتري يض مانند بازيرا عوض و معو 
اي در معناي بيع در خصوص عين و منفعت ههيچ حقيقت شرعي. گويند هم مبيعرا  كالاي او
نه حـق  ـمبيع به عين و يا منفعت  ا فقها هم براي اثبات اختصاص ذل. وجود نداردض در معو 

ه بودند و همه قابل نقـد  ك كردها تمست و امثال آنت و مالكيچون تبادر و مالي دلايليبه  ـ
ض مـانعي در معـو   ،داشر آن شرط نبيتي چون عين و نظاض خصوصيپس وقتي در معو. بود

لمي و حـق كپـي   لذا مانع شرعي از فروش حق ايده فكري و نظر ع. واقع شدن حقوق نيست
 .صحت بيع عرفي براي صحت بيع حقوق كافي اسـت  ليف كتاب نيست وأرايت و حق چاپ ت

به همين جهت  نقـل حـق بـا عـوض      .اندملاك صحت بيع را اعتبار عرف و عقلا دانسته امام
آيـد  ديگري، بلكه با حق ديگري ـ نظير بيع حق تحجير ـ نزد عرف و عقلا بيع به شـمار مـي    

  .)54همان، ص(
   

  در معاملات  واقع شدن حقوق عوض ب ـ
بـا ايـن وجـود    . ورد قبـول قرارگرفتـه اسـت   فقها منزد اكثر  ،عوض واقع شدن حقوق در بيع

   .گيردي هر دو دسته مورد بررسي قرار ميمخالفاني دارد كه ادله
  

  دلايل مانعين 
نـوعي   بيـع  زيرا. ردگيبتواند قرار ثمن بيع نمي ،كه حق معتقدندخوئي يت االله آ ـ  اولدليل 
 ـ يلذا در بيـع اضـافه  . ت استحقي يت است و اين اضافه غير از اضافهملكي ياضافه ت ملكي
 ،در اثـر بيـع  . وجود دارد خود) عوض(مشتري با مملوك  وخود ) ضمعو(مملوك  ابايع ب بين

د خارجي عيني دارد و بين دو موجو ياضافه در بيع يك جنبه. كنداين اضافه تغيير پيدا مي
محض اسـت و متكـي بـه     يآن هم فقط اضافه ياضافه ،اما حق كه عين نيست .برقرار است
اگر در بيع . است اعتباري و محض ياضافه ،اي كه در حق برقرار استلذا اضافه. خارج نيست

. آيـد ل پـيش مـي  لس ـو تسديگر باشد  يپس بايد براي اين اضافه هم يك اضافه شود، لحاظ
كنـد  ي حق با عين و منفعـت صـدق نمـي   ي حق با حق يا مبادلهبيع به مبادلهكه نتيجه آن

   .)43 ـ 44، ص2ـ3جالخويي، (
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ون حكـم متعلـق   ، چ ـ)45 ـ ـ 46همان، ص(دانند را يك حقيقت مي حكمي حق و يآقاي خو
تواند ثمن و طرف بيع و متعلق پس حق نمي .ت و بيع نيست و حق هم عين حكم استملكي

  . دتمليك قرارگير
  

  نقد و بررسي
حقيقي با محقوق خـود دارد و   يزيرا صاحب حق يك نوع اضافه، محض نيست يحق اضافه

اين نقل صـحيح   ،محض بود ياگر اضافه .مانند حق السبقه ؛لذا حق قابل انتقال به غير است
اي كـه حاصـل از   پـس اضـافه  . شمارندفقها اين نوع بيع را جايز مي يحالي كه همهدر ،ودبن

پـس   .باشـد ميمالك نسبت به مملوك خود  ياضافه نظير ،احب حق با محقوق خود استص
به همـان منـاط   . بايست بيع حق نيز جايز باشدبه همان ملاكي كه بيع ملك جايز است، مي

عرفي بـودن آن اسـت و    ،ملاك بيع .باشدي دو طرف، بيع حق صحيح ميتقوم حق به اضافه
باشند و  هاضي در قبال آنو عرف در بذل عوض يا معو بت عقلاتعامل با حقوق بايد مورد رغ

   .)49، ص1ش، ج1383 الخميني،( تهاساز مصاديق آن وقيقيناً حق
بلكه حـق بـا حكـم     ؛نزد اكثر فقها باطل است ،اين مبنا كه حق و حكم با هم متحدند

اما حكـم قابـل    .عهمانند حق الجنايه و حق الشف ؛اسقاط است ،مثلاً از آثار حق. كندفرق مي
پس وقتي حق غير از . د كه قابل استرداد نيستتحكم تكفير و ارتداد مر ؛ نظيراسقاط نيست

 ـ  ،حكماگر  در اين صورت گشت، لياتحاد اين دو زا و حكم باشد ت و بيـع قـرار   متعلـق ملكي
ي بـه يـك شـرط، مبادلـه    البته . دشعوض نخواهد عدم تعلق حقوق در دليل براي  گيردمين

ي حـق بـه   كه ملكيت به حق تعلق بگيرد؛ در اين صورت مبادلـه شود و آن اينقبول مي حق
  ). 44، ص4الخويي، ج(عنوان بيع صحيح خواهد بود 

  
 ـ اشـكال اول اشـكالات   . اگر حق بخواهد ثمن واقـع شـود دو اشـكال وارد اسـت     دليل دوم 

چه مورد بحـث  ا آنام. اشكال دوم مختص به بعضي از حقوق است و مشترك در جميع است
 يدو طـرف علقـه   يمبادلـه  عميرزا قائل است كه بي ـ. يع استجمماست اشكال مشترك در 

ـ يلقـه عبـين   يو نـه مبادلـه  است ض و عوض معو  ـمالكي  ـ يعلقـه  و تت و مملوكي  ت  ملكي
را خـود  صاحب حق بـا محقـوق    ياما اضافه .سته شده استبين مالك و مملوك دانمنحصر 

 .داننـد يكديگر نمياز سنخ را د و اين دو اضافه نشمارت ميحقي يبه نام اضافهاضافه ديگري 
 آيد كه در اثر اين مبادله دو طرف اضافهلازم مي فت،مبيعي با حق صورت پذيرين ب ،اگر بيع

وقتي حق از جانب صاحب حق به بايع و ملك از جانب بايع . خود اين اضافه هم تغيير كند و
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بـه صـاحب   ـ   به تبـع مبيـع  ـ   عيت باملكي يصورت اضافهدراين ،دركسرايت  صاحب حقبه 

اين مستلزم آن . يابدميبه بايع انتقال  ـ  به تبع محقوقـ  حق   ت صاحبِحقي يحق و اضافه
حق به ملك تبديل شود و اين انقلاب است و خارج  است كه ملك بايع به حق و حق صاحبِ

   .) 93ـ 94، ص1جق، 1413النائيني، ( از حقيقت بيع است
  

  نقد و بررسي
ت بين حق و ملـك  نظر ايشان در عدم سنخي .اين نظر ميرزا وارد است بر اشكال سهحداقل  

 .)همـان ( دانستندت ميضعيفي از ملكي يكه حق را مرتبه منافات با مبناي ديگر ايشان دارد
 ـضعيف  يتوان بين صاحب حق و محقوق خود نوعي رابطهطبق اين مبنا مي هـم   ،تاز ملكي

ت هـم بـه تبـع    حقي يصورت اضافهايندر .كردت بين بايع و مبيع برقرار ملكي يسنخ رابطه
 ـحق يت بايع كه به رابطـه ملكي يرابطه ،در اثر بيع ت است وملكي ينوعي از اضافه ،حق ت ي

و  ته اس ـل شدمبد آنضعيف  يت به رابطهقوي ملكي يشود در حقيقت از رابطهتبديل مي
ي انقـلاب تبـاين دو اضـافه    زيرا لازمـه  ،دهدصورت انقلابي رخ نميايندر. خ مقابل آنننه س

  .ي تشكيكي بين اين دو اضافه برقرار استجا رابطهاست؛ درحالي كه در اين
 ـ يت نه در حقيقت بيع شرط است تا تبديل اضافهملكي ياضافه يت بـه اضـافه  ملكي 

ت از مفهوم بيع خارج بحقيـ يم بيع است تا تبديل آن به اضافهاشد و نه مقو  موجـب  ت حقي
ي مـال بـه مـال    بلكه به تعبير امام، حقيقت بيع چيزي جز همان مبادله .انقلاب در بيع شود

ي مالكيت به حسب غالب بلكه اضافه. ي مالكيت دخلي در حقيقت بيع ندارداما اضافه. نيست
. گيرند از سنخ ملكيت نيستندال كه مورد مبادله قرار ميچرا كه بعضي از امو. ها استدر بيع

 الذّمـه فـي   يلذا امام به بيع كل ـ. بلكه از سنخ حق هستند و اكثريت نيز ملاك حقيت نيست
ي كه دلالت دارد ايـن  هاياز جمله ديگر بيع .)26، ص1، جش1383الخميني، (زنند مثال مي

مه و يا صـحت بيـع فضـولي و يـا بيـع اجنـاس       ات عافوقبيع مو ،م در بيع نيستمقو ياضافه
زكات از  يمورد استفاده هشت صنف مبناي صحيح كه با اينـ حاكم شرع   يكوي از ناحيهز

در اين مـوارد مالـك معـين و يـا حقيقـي      . توان نام بردرا ميآن ـ   و نه مالك زكاتندمصارف 
 ياصل اضـافه  يكه وقتجه ايننتي. ق باشدآن با مبيع هم محقّ ياضافهعلقه و وجود ندارد تا 

يو انتقال اضافه شودانقلاب هم باطل مي يلهأمس ،ت مورد مناقشه و نقض بودمالكي ت حقي
  .منافاتي با بيع نخواهد داشت ـ به تبع حقـ 
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 .كندكفايت نمياين مقدار باز  ،ندهستو داراي مراتب  از يك نسخ و لواگر حق و ملك 
 امـام اشـكال نقضـيِ    .بين بايع و مشتري در يك رتبه و درجه باشد يبلكه در بيع بايد اضافه

كه اگر در صـحت بيـع، وحـدت درجـه بـين بـايع و       كردند و آن اين وارد ايشانديگري را بر 
-معترف است منفعت داراي درجه ضعيفكه ميرزا  مشتري شرط باشد، مستلزم آن است كه

پس . دچار تناقض شود ،شماردجايز مي ملك به منفعت را تري از ملك است با اين حال بيعِ
فرقي بين منفعت و حق در اين جهت كه هـر   شرط باشد و الاّنزد ايشان د ينبا ،وحدت درجه

    .)59، ص1، جق1373 النائيني،( نيست ،اندضعيف ملك يدو مرتبه
  

كـه  درحالي ؛چون ثمن بايد داخل در ملك بايع شود ،گيردقرار نميعوض حق  ـ  سومدليل 
ي تبـايني بـين   زيرا حق و ملك دو سنخ جدا هستند و رابطه .ندارد را چنين قابليتياين حق

آيد و اين باطل اسـت  در اين صورت تداخل يكي در ديگري به وجود مي، اين دو برقرار است
   .)44، ص1، جق1373 النائيني،(

-لذا نمي. ردعه نداه و متشرّحقيقت شرعي ، بيعاعتبار شرعي است» يعتبر«اگر مراد از 

صـورت هـيچ    در ايـن  ،عرفـي باشـد   اگر اعتبار. توان اعتبار ثمن را به بيان شارع مستند كرد
-بلكه عقلا دخول حق در ملك ديگري را معتبر مـي  ،جاي شك و شبهه نيست كه نزد عرف

ت در رغب ـد و هم عقلا شمارميرا جايز ثمن و هم مثمن با حق  يلذا عرف هم معامله .دانند
عرفي براي بيعـي كـه معنـاي عرفـي آن      و همين صحت اعتبارد آن را دارنإزاي به  بذل مال
همين اعتبار عرفي ملاك صحت بيع . )79،ق1375الانصاري،(كافي است  ومعتبر  ،ثابت شده

  .است
  

  دلايل مجوزين 
در نـزد عـرف    ـ  سقاط و نقـل و انتقـال  ا ـ  گانهتمام حقوق سه .صحت خود عرف استدليل  

   .)73، صق1379الايرواني،( باشندبه بيع مي قابل تعلق
مالي كه در تعريف مصباح ذكر شـده اسـت در نـزد     .مال در نزد عرف مختص به عين نيست

چون عـرف  . باشندبلكه قابل تعدي به منفعت و حقوق هم مي ،عرف مختص به اعيان نيست
 الحكيم،(كافي است ها داند، همين اعتبار عرفي در صحت بيع آنمنفعت و حقوق را مال مي

   .)11ص
چون معناي . عوض استبه عنوان گرفتن حقوق قابل قرار ،و عرف به ملاك اعتبار عقلا

ي خاص به دو طرف، نظير بيـع اسـت كـه قـائم بـه بـايع و       حق معتبر نزد عقلاست و اضافه
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ايـن  . مشتري است و لذا انشاي حق، نظير انشاي عين و منفعت در بيع مورد اعتبار عقلاست

نقـل و   .)49، ص1، جش1383الخمينـي،  ( دليل بر صحت عوض قرار دادن حق در بيع است
  . )54همان، ص(آيد انتقال به حقوق، مورد اعتبار عقلا و نزد عرف بيع به حساب مي

  
  نتيجه 

كه دلايل مخالفين در وقوع حقوق معوض و عوض در معاملات بيعي نقل و مـورد  بعد از اين 
رسد جواز بيع و نقل حقوق است خواه به عنوان معوض و چه به اثبات مي نقد قرار گرفت، آن

ي ابتكـاري، علمـي، ايـده    توانـد حـق نظـر   يعني انسان مي. خواه به عنوان عوض در معاملات
كپي رايت يا حق چاپ تأليف كتابش را خواه در مقابل اخذ عوضـي بـه مشـتري    فكري، حق 

  .، اين حق خود را به بايع انتقال دهدواگذار كند و خواه در مقابل اخذ مبيعي
  

  شك در صحت نقل حق ـ  سوم يلهأمس
حكـم   ،شـك درصـورت  و نبود اگر دليل عقلي و عرفي يا شرعي در صحت نقل حقوق به بيع 

منتهـي شـك در حكـم     ،ت شده استحقيموضوع اگر احراز ؟ جا چه خواهد بودفقهي در اين
دليـل را عمومـات    ايرواني .ندهست جواز و صحت نقلاكثر فقها قائل به  باشد،عدم آن  نقل و

 ك بقبوله له بعمومالتمس ل شرعاً جازنقوله للبشك في ق حقّ كل انّ«: اندآيات قرآني دانسته
 ـ  »االله البيـع  حلّّأ«و » عن تراضه ارتج«و » بالعقود وفواأ«  الايروانـي، (» بـه  ق البيـع بعـد تعلّ

  .)73، صق1379
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